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 چکیده

فلسفه مانند سایر علوم از راه تکامل منابع علم یعنی عقل، خیال، وهم و حس تکامل 
تر ی و حسی و سایر ادراکات، فهم دقیقهای عقلها بتوانند از دادهانسان یابد، هرچقدرمی

های دستاوردهای جدید را به معلومات پیشین خود و صورت تری داشته باشند وو عمیق
شوند فلسفه نیز از این قانون نایل می ترتر و دقیقعلمی پیوند بزنند به فهمی عمیق

 استثناء نیست.
 ملی است. این سیر در فلسفۀ اسلامیاز این رو سیر فلسفه خواه در شرق و یا در غرب سیر تکا

ترجمه آغاز و با اضافه شدن موضوعات و مسایل زیادی در عالم اسلام به آن  با نهضت
های متفاوت از گذشتگان به سیر تکاملی خود ادامه داد. تحلیل توسط فیلسوفان مسلمان و

لامی از ذهن ای که جهت گیری در فلسفه اساما در یک مقطع این تحول، بالنده شد بگونه
 مسایلی حل و فصل شد که قبل از به عین و عالم خارج تغییر کرد و بر اساس اصالت وجود

 .آن فیلسوفان قادر به حل و تفسیر آن نبودند
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 مقدمه
 فلسفه چیست؟ .1 :شوندمیرو روبه هاکسانی که به نوعی با حوزۀ فلسفه آشنایی دارند با این پرسش

 ؟ فلسفه چیست و سیر تحول و تکامل آن چگونه رخ داده است دۀیفا .2

، دیگر داد های علمیرشته در مورد سؤال اول شاید نتوان پاسخی مشخص همانند پاسخ
بودن موضوع در فلسفه موجب عام .گویدترین مسائل هستی سخن میترین و بنیادیاز عام فلسفه زیرا
به تعبیر دیگر محمول در قضایا متناسب با موضوع در . شودیمحمول در قضایای فلسفی من بودعام

 بنابراین؛ باشندیمحمولات نیز عام م اندیادیآن قضایا است و ازآنجاکه موضوعات فلسفی عام و بن
ان است چنان بیکرسؤال از اینکه فلسفه چیست تا حدی دشوار خواهد بود. به عبارتی گسترۀ فلسفه آن

توان گفت که فلسفه از جنس اندیشه با ارائۀ تعریفی خاص محدوده آن را بیان کرد؛ اما می توانینم که
مانند دیگر علوم بر اساس موضوع آن تعریف کرد، زیرا موضوع  توانیبه بیان دیگر فلسفه را نم است.

 باشد و نقش اساسی آن دروجود و عوارض آن  تواندیرو موضوع فلسفه مازاین ؛هستی مطلق است آن
گیرد و به تفسیر و که گاه فلسفه در حوزۀ ادیان قرار میچنانآن حوزۀ متافیزیک و مسائل عام است.

علم، هنر، اخلاق، سیاست، حقوق، ذهن  یهاکه به حوزه گونههمان پردازدیتوجیه اعتقادات دینی م
یعنی نگاهی کلی و عام به  ؛یدن استفلسفی اندیش، گیرد و کار فلسفهو سایر موضوعات تعلق می

تر کردن نگاه انسان نسبت به فلسفه نیز هرچه بیشتر عقلایی و دقیق ۀدیطور طبیعی، فابه. واقعیات
انسان نهادینه شود ورزی خود است. به تعبیر دیگر اگر روش فلسفی در روند اندیشه جهان خارج از

از بسیاری خرافات و عقاید غیرعقلانی و سفسطه تر و عاری پیرامون خود دقیق نگاه او نسبت به
تنها برای اهل علم خواهد شد. از این منظر، فلسفه نه تریزندگی او عقلان خواهد بود و به دنبال آن

 شودیبرای ما فلسفه وقتی بیشتر سودمند م و دانش که برای هر فرد، مفید و یا شاید ضروری باشد.
طور  این امتیازها به برآمده باشد. یایرانی اسلام شۀیبه سیر اند که از درون فرهنگ بومی و با توجه

ها ترجمۀ کتاب خیلی واضح در فلسفۀ اسلامی نمود دارد، زیرا اگرچه سابقۀ این فلسفه از یونان و با
گاهان به مسائل فلسفی و فلسفۀ اسلام ،در دورۀ خلافت عباسیان وارد عالم اسلام شد خوبی بهی آ

فلسفۀ یونان هم به لحاظ کمی و هم از جهت کیفی تفاوت بسیار دارد،  بان فلسفه که ای دانندیم
رنگی از جنس طور کامل شده از فلسفۀ افلاطون و ارسطو و فلوطین، بهویژه که مطالب گرفتهبه

 .شودیکه در فلسفۀ اشراق و مشاء سینوی و نیز در حکمت متعالیه دیده ماند گرفته اسلامی و ایرانی
 توان نتیجه گرفت:ن مقدمه میاز ای

ها به گوید، تفکیک فلسفهترین مسائل و موضوعات سخن میترین و بنیادیفلسفه از عام .1
ای و امثال آن، گرچه گرا، تحلیلی و قارهگرا و تجربهاسلامی و غیراسلامی، پیشامدرن و مدرن، عقل
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بخشی از معرفتی عام به  هانیهمه ا کند، اماا و مکاتب فلسفی میهشناخت نحلهه کمک فراوانی ب
 نیست. «حکمت خالده»هیچ نحلۀ فلسفی حاکم و نهایی و به تعبیر دیگر،  روازاین ؛نام فلسفه است

 یهاآنچه در فلسفه اصل ثابت و متّبع است، برهان و دلایل توجیهی است. بر این اساس بعضی آموزه .2
 د.نینکه در کدام مکتب و نحلۀ فلسفی بیان شده باشنظر از اتر از برخی دیگرند، صرففلسفی موجه

حل برای اهدافی از قبیل ارائۀ راه ؛استفاده از فلسفه و پژوهش در آن باید معطوف به هدفی باشد .3
ها و تقویت معرفت دیگرمشکلات نظری و عملی در زندگی آدمیان، ارائۀ چارچوب برای  برخی
و نظایر آن نیز از اهداف فلسفه است. این ( شدن فلسفه به کلامدیلالبته نه به معنای تب) دینیی هاآموزه

فلسفه اسلامی خواه در کسوت مشاء یا در نحلۀ اشراق یا در مکتب متعالیه با تأمل در حقایق  معنا در
یافته است و با توجه به قبول اصل واقعیت خارجی تمام توجه خود را به تفسیر و تبیین  هستی تحقق

 معطوف به ذهن دارد. یهاعطوف داشته است و از این جهت تفاوت فاحشی با فلسفهاین واقعیات م

خاص به تطور و  یاما در این نوشته نگاه ،توجه اهل نظر بوده است رکزشده ممطالب گفته .4
فلسفۀ اسلامی و نواندیشی در این حوزه و نقش فیلسوفان مسلمان در نواندیشی فلسفی در  تحول در

توان یافت که روشنی میبا نگاه اجمالی به کتب و آثار در حوزۀ فلسفۀ اسلامی به .عالم اسلام است
شاید بتوان گفت فیلسوفان بعد از  فلسفی در عالم اسلام است. یهافقرات سازه منزلۀ ستونسینا بهابن

تنها نه. این معنا هستنداسکندرانی  او نسبت به فیلسوفان یونانی و یهایاو مدیون تحقیقات و نوآور
خوبی توانایی خویش را در سینا بهبلکه در عرصۀ عرفان نیز ابن ،در حوزۀ مسائل فلسفی نمایان است

های علاوه بر رساله) مطلب شاهد این .تحلیل و تفسیر دستاوردهای عارفان عملی نشان داده است
اما  ین اثر او باشد.آخر است که شاید اشاراتهشتم، نهم و دهم کتاب  یهانمط (عرفانی و تمثیلی او

 باید توجه داشت که ارائۀ مسئله جدید در یک علم یا فلسفه به معنای نواندیشی در آن حوزه نیست،
اطلاق کرد که دارای مبانی جدید  «نواندیش»عنوان توان به یک فیلسوف یا فیزیکدان بلکه هنگامی می

در حوزۀ فلسفۀ  رسدیه گفته شد به نظر مبا توجه به آنچ و روش جدید در تبیین آن علم یا فلسفه باشد.
متعالیه همچون اصالت وجود، تشکیک وجود، اشتداد  اسلامی با درنظرگرفتن مبانی جدید در حکمت

 (کشف و شهود)و عرفان  (وحی الهی)قرآن  و (فلسفه)وجود، اعتباریت ماهیت و وحدت برهان 
 رالمتألهین اختصاص داد.توان سهم اساسی در نواندیشی در ساحت فلسفه را به صدمی

 :یابدبه روش زیر سامان میدلایل این مدعا 

، فلسفه، کلام، عرفان و تفسیر وحی یهابسیار غنی در حوزه نۀیشیبرخورداری ملاصدرا از پ
 الهی است:
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گاهی از مبانی افلاطون،او با مطالعۀ دقیق روی آثار ابن .1  سینا و فارابی و از این طریق آ
گاهی از د فلوطین ارسطو و و نظرات شیخ اشراق از طریق مطالعه و حاشیه بر  هادگاهیو نیز آ

 .نظریات او به دستاوردهای قابل تأمل از مباحث و مسائل فلسفی نائل آمد

 دیزیبا ،عرفانی عارفان عملی چون ذوالنون مصری نۀیشیبر فلسفه، صدرا از پ افزون .2
برخوردار است  قیصری و الدین عربی، جامیحلاج و عارفان نظری چون محیی بسطامی، منصور

 کند.ها و رسایل خود از آنان نقل میو در کتاب ستو با آثار آنها کاملًا آشنا

 متکلمان معتزلی، اشعری و نیز کلام نقلی شیعی مانند شیخ صدوق تا کلام یهادگاهیبا د .3
گاهی داردعقلی شیخ مفید و سید مرتضی و خواجه  .نصیرالدین طوسی، آ

 دیگرانصدرالمتألهین در مکتب فلسفی خود به نقدها و اشکالات فخر رازی و غزالی و  .4
تر و دادن به آنها فلسفه را نیز کاملمسائل فلسفی توجه کامل داشته و با پاسخ در موردمتکلمان 

 بارورتر کرد.

 درشاهد آن  .است (ع)از جنبۀ دیگر، مفسر قوی و جامع وحی الهی و سنت معصومین .5
او بر آیات مشکل قرآن و نیز شرح مبسوطی بر تعدادی از روایات مشکل از  یجلدتفسیر شش

و پربار و  یقو نۀیشیپ نیاست. ا یشرح صدرا بر اصول کافاست که معروف به  یاصول کافکتاب 
 شده است. دهینام« هیحکمت متعال»خاص ساخته است و فلسفه او  یتیگسترده، از او شخص

های فیلسوف متکلمانی چون فخر رازی و غزالی و تحلیل و تفسیرهای باطنی بنابراین، نقد
صدرالمتألهین با مبانی جدید و دستاوردهای نو به تبیین مسائل فلسفی  شد کهسبب عارفان، 

 باب: در ییهایبپردازد و نوآور

 شناسی و تبیین عالم وجود و چگونگی رابطۀ جهان با هستی مطلق و مراتب وجودهستی .1 
 و چگونگی جمع میان کثرت با وحدت، تفسیری غیر از تفسیر پیشینیان خود ارائه کند.

در باب الهیات چون خدا و صفات او عینیت صفات با ذات الهی در وجود، علم مطلق و  .2
مطلق و سازگاری بین این صفات با وجود شرور در عالم هستی و نیز سازگاری  قدرت مطلق و خیر
انسان، مسئلۀ وحی و نبوت و رسالت و تفسیر خاصی از ولایت  هی با اختیارمیان علم پیشین ال

بودن آن از طریق جسم مثالی و تفسیر آیات و روایات الهی و ماهیت وحی، مسئلۀ معاد و جسمانی
پژوهان است همه این مسائل و بسیاری دین بر این اساس، امکان رستاخیز که مورد تشکیک برخی

تحلیل و تفسیر این مسائل با مبانی جدید چون  ررسی او قرار گرفته است.توجه و ب ضوعدیگر مو
وجود، اشتداد در هستی و وجود، حرکت  بودن مراتب برایاصالت وجود، تشکیک وجود و قائل
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عرض شأنی از شئون وجود جوهر است  در جوهر اشیاء و تفسیر خاص از جوهر و عرض و اینکه
 یمظهر و ظاهر، تجرد نفس و بقا و تأویل آن به ظهور و تجّلی وو نیز تحلیل و تفسیر مسئلۀ علیت 

نه به مادۀ آن و اثبات جاودانگی حقیقت انسان از این  ،آن و اینکه شیئیت شیء به صورت آن است
ی و الهیاتی است ختشناای از نتایج هستیپاره هانیا راه؛ برخی دستاوردهای صدرالمتألهین است.

ل فلسفی ضصورت یک مع از او یا به پیش یر فلسفی آنها برآمده است و تاکه در مقام تبیین و تفس
با داشتن چنین  صورت یک مشکل اجتماعی ظهور کرده است. به هادورهو کلامی و در برخی از 

 علمی به فلسفه و فیلسوفان یهاویژه حوزهتوجهی مراکز علمی بهغنی، متأسفانه کم نۀیشیپ
است که  یو دستاوردهای آنان شده است. این در حال هادگاهیز داسلامی سبب عدم استفاده ا

 یطور گسترده از آرا یهودیت و مسیحیت به یهادفاع از آموزه برایمتأله معاصر  برخی فلاسفۀ
کو فلاسفۀ قرون وسطی کامی استفاده کردهئچون سنت اگوستین، توماس آ اند و البته با یناس و آ

البته منظور این  اند.آن ادله و آرا پرداخته یبندو تحلیلی به صورتابزارهای نوین منطقی، زبانی 
سیاست  در حوزۀ فیزیک، شیمی، ریاضی، اقتصاد، ییهاینیست که ما از مسائل فلسفی، تئور

 که یک عالم فیزیک و شیمی و ریاضیدان و اقتصاددان از آن مسائلچنانو... داشته باشیم آن
ترین موضوع وجه داشت که موضوع فلسفه یک موضوع عام بلکه عامکند، زیرا باید تاستفاده می

فلسفی باید متناسب با موضوع، عام و کلی  یهاها نیز در گزارهاست و به همین دلیل، محمول
گیرد، در توجه قرار می رکزبنابراین نباید انتظار ورود مستقیم به مسائل جزئی که در علوم م باشد.

توان از نتایج همان مسائل عام و کلی در فیلسوفان قرار گیرد. البته میتأملات  ضوعمو فلسفه نیز
برای نمونه، اصل اصالت وجود و اینکه آنچه  ها استفاده کرد.فرضو پیش یمبان منزلۀعلوم دیگر به 

، این اصل مبنا و اساس در باشندیوجودها م و هایدر عالم، واقعیت دارد و دارای آثار است هست
قابل تبیین و تفسیر است و نه ماهیت  است، زیرا رابطۀ علت و معلول میان دو موجود قانون علیت

در حوزۀ مفاهیم هیچ مفهومی برای دلیل آن است که  ؛که متشکل از دو مفهوم جنس و فصل است
اصل علیت، یک اصل عام در  مفهوم دیگر علت نبوده و هیچ مفهومی معلول مفهوم دیگر نیست.

که بر اساس چناناست. آن موجودات است که بدون آن تبیین عالم هستی دشوار تفسیر روابط میان
موجودات را و در پی آن  توان تفاوت میاناصل اشتداد وجود و داشتن مراتب در حقیقت وجود، می

از مفهوم وجود  زیرا حقیقت خارجی وجود غیر ،را تبیین و تفسیر کرد هایتفاوت میان آثار هست
 .شودیطور متواطی و یکسان اطلاق ممراتب هستی بهاست که بر همۀ 

دینی، اصل حاکمیت دین  یهاترین مسائل مورد ابتلا در حکومتاز مهم نمونۀ دیگر: 
و چگونگی اجرای قوانین فقهی در جامعه و ارتباط آنها با  (فقیه)در قامت کارشناس دین 

قدان به ولایت فقیه و های معتبرای نمونه در تحلیل نظریات فلسفی و کلامی است.
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حقیقت معنوی و باطنی که در انسان کامل مانند  یک چونانآنان، میان ولایت  یهااستدلال
عارفان مطرح است، با ولایت فقهی که  کامل از منظر یهاو انسان (س) و اوصیا (ع) انبیا

باشد خلط شده است؛ می (ع)یک منصب اجرایی و قابل جعل از طرف امامان معصوم
 بلکه معتقدند که فقط ،بعضی قائلان به ولایت فقیه، برای انسان حقی قائل نیستند روینازا

 نه حق. ،توّلی یعنی قبول ولایت دارد فۀیاو مکلف است و در برابر ولایت ولیّ فقیه، فقط وظ
که یک را اند که ولایت اولیاء الله معتقدان به ولایت فقیه به این دلیل دچار این خلط شده

باطنی است و انسان در طی طریق و سیر سلوک به آن مقام معنوی نائل  بلکه واقعیت حقیقت
وفتق امور و یک امر اعتباری است خلط کرده و با ولایت فقیه که صرفاً برای رتق شودیم

متعالیه با تبیین مقام انسان کامل و ارتباط یا اتصال  اند. فیلسوفشده یادچار چنین مغالطه
نه یک امر  ،داندحقایق وجودی می ولایت انسان کامل را از سنخ هستی و ،لاو به عقل فعا

و با این تحلیل  نه در سلسله معالیل ،این ولایت در سلسله علل عالم قرار دارد ؛اعتباری
فلسفی به خلط فقها میان ولایت فقهی که از سنخ اعتبارات است با ولایت انسان کامل که 

 . پردازدیسنخ واقعیات باطنی است م از

کامل را با ولایت اعتباری  توان عدم ارتباط  ولایت معصوم و انسانبا توجه به این خلط می
دارند و نباید میان آنها  طور طبیعی هر یک از این دو ولایت آثار خاص خود را به .فقیه، تبیین نمود

ملاصدرا به دو مسئلۀ  دادن نواندیشی در حوزۀ فلسفه در مکتببحث برای نشان ۀدر ادام. خلط کرد
این  .میپردازیشناسی دارد مشناسی و حوزۀ انساناساسی که نتایج بسیار شگرف در هستی

شناسی  پیش روی خوانندگان محترم قرار داد تا با دستاوردها را در حوزۀ وجود شناسی و انسان
  ها مدعیات پیشین خود را اثبات کنیم.ارائه این نمونه

به تبیین  ،ترین کتاب فلسفی او استو مبسوط نیترکه مفصل اسفارتاب در کصدرالمتألهین 
 ؛اما توجه چندانی به تقدم و تأخر این اصول ندارد ،پردازدیمکتب فلسفی خود م اصول و مبانی

 .کندیفلسفی خود را تبیین نم سازه و هندسۀ مکتب روازاین

 

 بدیهی امری اصل واقعیت به مثابه
بیان او  رسدیکه در ابتدا به نظر م شودیبیان م یاگونهمبانی فلسفۀ خود گاه بهبیان صدرا در ارائۀ 

ویژه است، این عدم ترتیب منطقی در کلام او  به خاطر علاقۀ مفرط او به این اصول به مستلزم دور
دربارۀ وجود سخن  (اول و در شاهد اول در مشهد) شواهد الربوبیةاو در کتاب  اصالت وجود است.
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باب تحقق وجود و اینکه وجود و هستی یک واقعیت عینی و خارجی  گوید و نخستین بحث را درمی
که به لحاظ منطقی باید اول موضوع فلسفه که اعم موضوعات علوم درحالی ،دهدیاست قرار م

موضوع  منزلۀاست را به  ناشدنیبدیهی و انکار ییعنی اصل واقعیت که امر ؛است اثبات یا تبیین شود
است یا از سنخ مفاهیم  هایواقعیت از سنخ هست فه بیان کند و آنگاه به این مسئله بپردازد که آنفلس

وضوح و بداهتی برخوردار باشد که نیازی به  چنانزیرا موضوع در فلسفه باید از  ،ذهنی و ماهیات
قام اثبات روان مثال روانشناسی در م برای ؛تر از همه علوم استچون فلسفه عام ،اثبات نداشته باشد
و  شودیدر آنجا اثبات یا نقد م زیرا این یک بحث فلسفی است که ،ها نیستو روح برای انسان

بنابراین ملاصدرا باید در ابتدا  گوید.وانفعالات روان انسان سخن میسپس روانشناس از فعل
دیگر ندارد مسئله در جای  موضوع فلسفه و اینکه اصل واقعیت یک امر بدیهی است و نیاز به اثبات

است یا از سنخ مفاهیم و  هایرا تمام کند و آنگاه به این بحث بپردازد که آن واقعیت از سنخ هست
صدرالمتألهین این ترتیب منطقی را رعایت نکرده و در همان ابتدا  مینیبیگونه که ماما همان ماهیات.

ل دوم بر تحقق و خارجیت وجود را او دلی به بحث از اصالت وجود و اعتبار ماهیت پرداخته است.
 چون وجود مجعول بالذات ؛«اتیّ بالماهی وَ لأنّه المجعول بالذات دون المسمّ »کند: اینگونه بیان می

اما دلیل صدرا بر اصالت وجود که از راه  نه ماهیت. ،علة العلل، أحّقّ به تحقق است ۀیاست از ناح
است که او بحث اصالت وجود و اعتباریت  قتی تمامتعلق جعل و آفرینش به آن استدلال شده است و

گوید یک مفهوم عام انتزاعی اشراق می که شیخچنانماهیت را تمام کرده باشد؛ اما اگر وجود، آن
اما  خارجی این مفهوم نیست. گونه دلیلی بر تحققباشد، اطلاق این مفهوم بر اشیاء خارجی هیچ

این را در این استدلال  ،نه ماهیت ،جعل تکوینی استاینکه چرا وجود مجعول بالذات و متعلق 
  .شودیشبهۀ دور را در پی دارد، گرچه از مجموع دلایل او این معنا استفاده مبنابراین  ؛است نیاورده

بگوید: در عالم خارج از ذهن، واقعیتی جز  خواهدیدر حقیقت صدرا با طرح این مسئله م
 خواهدیصدرا م افزون بر این،. باشندیم هایهمان هستندارد و مصداق واقعیت  وجود هایهست

 یهایهست دربارۀرا بیان کند که مکتب فلسفی او تأملاتی است  وسوی مکتب فلسفی خودسمت
از مراتب نفس انسان است و  یاذهن مرتبه چون، شودیم خارجی و اگر هم از وجود ذهنی بحث

د ذهن نیز امری خارجی است و از این زاویه با این لحاظ وجو ؛نفس انسان وجودی خارجی است
و  است بنابراین رکن رکین در حکمت متعالیه بحث از اصالت وجود .شودیبه آن نگاه و تفسیر م

  .است هایاینکه همۀ آثار و نمودها از هست

کند. تفسیر صدرالمتألهین با تأسیس این اصل، رویکرد مکتب اصولی خویش را بیان می
اما این واقعیت  ،اندتشکیل داده هایکه واقعیت عالم را هستآن است  وداو از اصالت وج
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و  ترنییهستی که عالم مجردات است تا مراتب پا از مراتب بالای عالم ؛دارای مراتب است
دارای آثار  یاوجود در هر مرتبه .رسدیهای وجودی مسرانجام به عالم ماده و قابلیت صورت

کند. حکایت از آن واقعیت می های ذهنی مارا دارد و صورت و خواص مخصوص به آن مرتبه
یافت می کند معلوم بالذات و آنچه در عالم خارج لذا آنچه ذهن انسان از واقعیات خارجی در

 است معلوم بالعرض است.

 

 صدرالمتألهین در مسئلۀ اصالت وجود یهاینوآور
 در حوزۀ وجودشناسی  (الف

 پیش. تا شودییاد م «تشکیک وجود»اس مراتب وجود که از آن به تمایز میان موجودات بر اس .1
یا  (فصل) یا به جزء ماهیت( جنس و فصل)فیلسوفان تمایز اشیاء را یا به تمام ماهیت  از ملاصدرا

اما ملاصدرا تمایز و امتیاز میان  .دانستندیم ،به چیزی از عوارض که خارج از ماهیت است
گیاهان با حیوانات و حیوان  به این معنا که تفاوت میان ؛داندنها میموجودات را به مراتب وجود آ

 ااین معن به ؛گرددبرمی با انسان و عالم ماده با عالم مجردات همه به درجۀ وجودی و ماهیت آنها
مثل نور  ؛همانند نور که در بعضی مراتب ضعیف است ؛که وجود یک حقیقت دارای مراتب است

ازآنجاکه آثار موجودات از هستی آنها  ب قوی است مثل نور خورشید.یک شمع و در بعضی مرات
وانفعال و مثل علم، قدرت، حیات، اراده، فعل ؛اندها با یکدیگر متفاوت، آثار هستیشودیناشی م

 سایر کمالات وجودی که دارای درجات و در افراد متفاوت است.

 کند. اینکه چگونه اوصافی مثلیین میتب هایصدرا از اصالت وجود نیز اشتداد را در هست .2
گاهی... در انسان رشد می قدرت، علم نیز در گرو پذیرش  شودیکند و به کمالات بالاتر نائل مو آ

 یتزیرا ماهیات قابل ،هستند هایو اینکه حقایق در عالم خارج از ذهن ما هستاست وجود  اصالت
 .دارندشدت و ضعف ن

 ،ها است بر اصالت وجود متوقف استصول عام در فلسفهقبول اصل علیت که یکی از ا .3
مفاهیم و ماهیات هیچ مفهومی علت برای مفهوم دیگر و هیچ مفهومی معلول مفهوم  زیرا در عالم
هر مفهومی  بدین صورت بیان کرده است: اشاراتسینا در جلد سوم ابن این معنا را .دیگر نیست

که علت چیزی درحالی ،یابدآن مفهوم تحقق میذهن و تصور،  خودش خودش است که در ساحت
موجود است و تأثیرپذیری و  امرمعلول نیز معلول  برای چیزی دیگر در عالم خارج از ذهن و

 تأثیرگذاری مربوط به عالم واقع و خارج از ذهن است.
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 و در مسئلۀ حمل، حمل محمول بر موضوع با درنظرگرفتن اینکه دو مفهوم متباین با یکدیگرند .4
جز با وساطت وجود  ، این امربرقرار کنیم یهماننیمیان آن دو هویت و ا میخواهیواسطۀ حمل م به

بلکه ماهیات اصیل  ،بنابراین اگر واقعیت وجود و هستی خارجی در میان نباشد امکان نخواهد داشت.
که با یکدیگر متباین زیرا اتحاد میان مفاهیم  ،حمل صورت نخواهد گرفت گاهچیه ،و واقعیت داشته باشد

حتی مفاهیم مترادف نیز مانند انسان و بشر از حیث مفهوم با یکدیگر  ،اند ممکن نخواهد بودو متفاوت
نه  ،به عنوان محمول به لحاظ وجود خارجی آنهاست yموضوع و  به عنوان  xاند اتحاد میان متفاوت
رضا با خندیدن که یک کیف نفسانی وجود خارجی  ،گوییم رضا خندان است. وقتی می yو  xمفهوم 

 است. هایهویت متوقف بر پذیرش اصالت وجود و هست است با هم متحدند. بنابراین مسئلۀ حمل و
 

 در حوزۀ الهیات (ب
گوناگونی را طی  یهادر فلسفه برای اثبات وجود خداوند، فیلسوفان و متکلمان و عارفان راه

اند از میان براهینی اثبات وجود خداوند به برهان تکیه کردهازآنجاکه فیلسوفان برای  اند. اماکرده
سینا آن را ارائه کرده است و از راه تساوی نسبت برهان امکان و وجوب که ابن که اقامه شده است،

بخشی که وجود و هستی ذاتی او باشد به و توقف هستی آنها به هستی ماهیات به هستی و نیستی
 هدفاما صدرالمتألهین این برهان را نیز  .رسدییت سلسله ممکنات مالوجود بالذات در نهاواجب

است یک اعتبار ذهنی است و امر  زیرا امکان ماهوی که حد وسط در این برهان ،دهدینقد قرار م
لذا به تأسیس برهان  الوجود اثبات کند.تواند علت نیاز حقایق هستی را به واجباعتباری نمی

ذاتی آنها  عالم ممکنات ازآنجاکه هستی گوید حقایق موجودات درمی و پردازدیامکان فقری م
که به لحاظ هستی، وجود  باشندیفقیر از نظر وجود نیازمند به موجودی م یهاینیست، این هست

 .شودییاد م «برهان امکان فقری»ز این برهان به ا ذاتی آن باشد و نیازمند به غیر نباشد.
 

 در حوزۀ طبیعیات (ج
سینا در فلسفۀ صدرا را با طبیعیات در فلسفۀ ابن اتیعیای که طبترین مسئلهبتوان گفت مهمشاید 

متفاوت کرده است و نتایج شگرفی بر نظریه صدرا مترتب شده است؛ مسئلۀ حرکت در جوهر 
ای است که در فلسفه از یونان باستان این اصل یعنی تغییر و تحول در اشیاء مسئله اشیاء است.

تأملات فلسفی و عقلی قرار  ضوعسینا تا متأخران از او، مودر دورۀ ارسطو و سپس ابن مطرح و
برای نمونه فیلسوفی چون پارمنیدس معتقد به ثبات در همۀ اشیاء است و هرگونه  ؛گرفته است
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در مقابل، فیلسوف دیگری به نام هراکلیتوس، منکر هرگونه ثبات و  1.تغییر و تحول را منکراست
معتقد  اما ارسطو هم به حرکت و هم به ثبات 2؛دانداست و همه چیز را در تغییر و تحول می ییایستا

 داند. بهگانه: کم، کیف و أین میاست. ثبات را در جواهر اشیاء و حرکت و تغیّر را در عوارض سه
ند که باقی بما (ج)باید چیزی به نام  (ب)به  (الف)شدن نظر او در هر حرکت و تغییر، مثل تبدیل

 ؛است (الف)همان  (ب)گوییم: این همین اعتبار می وجود دارد و به (ب)هم در  و (الف)هم در 
امر مختص به  .2 ؛امر ثابت و مشترک بین الف و ب .1 :بنابراین در هر حرکت دو چیز وجود دارد

 ؛اندرفتهیذسینا و فیلسوفان مشائی بعد از او نیز همان نظریه ارسطو را پابن هر یک از الف و ب.
بر آن سه عرض، عرض افزون مشائیان در عالم اسلام این است که  تنها تفاوت میان ارسطو و

 .است «عرض وضع»آن  که اند چهارمی را نیز به متغیرات اضافه نموده

 

 سینا بر حرکت در جوهر اشیاءاشکال ارسطو و ابن 
 بلکه دانندییعنی تحول تدریجی را محال م گونۀ حرکت سینا تغییر و تحول در جوهر را بهارسطو و ابن

، یعنی صورت نوعی اول شودیکه از آن به کَون و فساد تعبیر م دانندیصورت آنی و خارج از زمان مبه
مشکل اساسی در حرکت در جوهر اشیاء از منظر  یابد.حادث تکوّن می ءیمعدوم و صورت ش

وهرش اتفاق بیفتد معنای آن این است که یک ماهیتی ج سینا و ارسطو در این است که اگر تغییر درابن
سینا مبتنی بر استدلال ابن و این کون و فساد است نه حرکت. شودیمعدوم و ماهیت دیگر موجود م

لذا هرگونه  3؛است اضافۀ عوارض خارجیاین است که آنچه در عالم خارج تحقق دارد ماهیات به
و این به معنای معدوم شدن چیزی و موجود  است ءیهیت ش، یعنی تغییر در ماءیتغییر و تحول در ش

الرئیس استدلال شیخ است. ءشدن و تکوّن چیز دیگر است نه حرکت که تغییر تدریجی در یک شی
اگر بخواهد حرکت در جوهر صورت بگیرد، سؤال »بر محالیت حرکت در جوهر اشیاء اینگونه است: 

 مییگویکند الان دارای ماهیت نوعیه هست یا نه؟ ممی این جسم که در جوهر خود حرکت میکنیم
نوع باقی است یا نه؟ اگر بگویید باقی است در  گوید اگر حرکت در جوهر پیدا کند آیا آنهست، می

است و تحول در جوهر اتفاق نیفتاده است،  این فرض تنها یک سلسله عوارض متحرک تغییر کرده
دیگری پدید آمده است و این به معنای  زایل شده و نوعاما اگر نوع دیگری شده است پس نوع اول 

 وجود آمدن موضوع دیگر است. عدم ثبات موضوع در حرکت و به معنای فاسدشدن موضوعی و به

                                                           
 .56 (،1351تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ، )فلسفه تاریخ، کاپلستون. فردریک چارلز 1
 .56، فلسفه تاریخ، کاپلستون. 2
 .14 (،[تای]ب، قم: انتشارات بیدارفر) فصل ششم، شفا الهیاتسینا. ابن. 3
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 ءیبنابراین تغییر در جوهر اشیاء به معنای تغییر در ماهیت اشیاء است و تغییر در ماهیت ش
یافتن حرکت در جواهر اشیاء را مساوی با تکوّن روازاین ؛در واقعیت اشیاء در خارج یعنی تغییر

داند، زیرا در حرکت نیازمند موضوع ثابت هستیم تا بتوان گفت دیگری می شدن چیزچیزی و معدوم
و تا درجۀ صد تکامل پیدا کرده است.  (حرارت)کرده است در مقولۀ کیف  آب از درجۀ یک حرکت

وگرنه باید گفت  ،رود ثابت باشدت حرارت بالا میاست و در درجا باید موضوع این حرکت که آب
 4موضوعی معدوم شده و موضوع جدیدی تکوّن یافته است و این دیگر حرکت نیست.

 

 موضوع یشبهۀ عدم بقا بهپاسخ صدرالمتألهین  
بر مبنای  .2 (؛سیناارسطو و ابن) بر مبنای مشائیان .1: دهدیاین شبهه دو گونه پاسخ م بهملاصدرا 

 5ت وجود.اصال

و متحول  ریدر طول حرکت مادۀ مشترک در موجود متحرک، ثابت است و آنچه متغ :پاسخ اول
زیرا از منظر مشائیان ترکیب میان ماده و صورت، ترکیب ، متحرک است ءیاست صورت ش

 انضمامی است لذا این معنا ممکن است که صورت متحول شود اما ماده ثابت بماند.

آنچه در عالم  .1 این است که (اصالت وجود)هه بر مبنای خودش پاسخ از شب دوم:پاسخ 
به  ازیتا ن ستیحرکت از مقوله عرض ن .2؛ اتینه ماه باشندیم هایدارد هست تیخارج واقع

: الموجود إما ثابت او گرید ریموضوع داشته باشد بلکه حرکت نحوه وجود متحرک است به تعب
یب اتحادی است نه انضمامی لذا با تحول و حرکت در ترکیب میان ماده و صورت ترک. 3. الیس

این است که  شودیکه از این اصول گرفته م یاجهینت. افتدیاتفاق م زیدر ماده ن ریصورت تحول و تغ
زیرا وجود عرض وجود بالغیر است و  ،است ءشی هر نوع تغییر در عرض ناشی از تغییر در جوهر

 در جوهر است. راتییاز تغ یتغییرات در عوارض ناش لذا ؛وجود جوهر قائم به ذات خویش است
توان موضوع ثابت در حرکت بنابراین بر اساس اصول و مبانی صدرا که در بالا گفته شد هم می

و هم آنچه در همه مراتب حرکت مشترک است اصل  (وجود ماده بر مبنای مشائیان)کرد  فرض
که صدرالمتألهین از اصول و مبانی  یاجهینت است. رییوجود متحرک است که در حال تطور و تغ

ماده است یعنی هیچ موجود مادی  گیرد، اصل تغییر و تحول در همۀ موجودات در عالمخود می
 طور دائم و تدریجی در حال دگرگون شدن است.نیست مگر آنکه در ذات خویش به

                                                           
 .294و  292 تا(،، بیبلاغهقم: نشر نهج ال) نمط هفتم ،اشارات ،سیناابن. 4
حکمت  ،شواهد الربوبیة با تعلیقات آشتیانی؛ ملاصدرا، 276ـ  273، 4 لدو ج 161و  166، 3 لد، جاسفارملاصدرا،  .5

، 262، 261 (،1387تهران: انتشارات مولی، ) مفاتیح الغیب ملاصدرا، ؛95 (،1356تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ) مشرقیه
  .266 (،1355 )تهران: انتشارات مولی، ، الفصل الثالث و الرابعالحدوث یرسالة ف، ملاصدرا ؛293و  292
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 نتایج حرکت در جوهر اشیاء
 ایج بسیار ارزنده در حوزۀ وجود شناسی دست یافت که اینملاصدرا با اثبات حرکت در جوهر اشیاء به نت

 اند.داشته ییبسزا ریشناسی تأثدر حوزۀ معرفت زیفلسفه و ن  اتیعیو طب اتیدر حوزۀ اله کیهر  جینتا
 

 در حوزۀ وجود شناسی (لف
ی حرکتزیرا هر  ،بخشالعلل و هستیاثبات نیاز دائمی و آن به آن موجودات در عالم طبیعت به علت .1

نیازمند به  ،باشد ءبه محرک نیاز دارد و اگر حرکت در جوهر یعنی مجموعه ماده و صورت شی
بخش بخش است. بنابراین موجودات در هر لحظه نیازمند به دریافت هستی از هستیهستی

ویر که این نیاز در کلام اسلامی در مرتبه حدوث اشیاء و حداکثر در بقا و از راه تص. درحالیباشندیم
 است. ریاز راه حرکت در جوهر قابل تصو یدائم ازین ،بود ریعرض به نام عرض بقا قابل تصو

سیلان و تحول و تغیر دائمی در عالم طبیعت با تحول و حرکت در جوهر اشیاء قابل تفسیر . 2
زیرا  ،و تحول در عوارض موجودات نیز ناشی از تحول و حرکت در جوهر شیء است است. تغییر

است که بر آن عارض  یکان تحقق و وجود مستقل در عالم خارج ندارد و وابسته به جوهرعرض ام
 یاطور دائم در تغییر و تحول و حرکت و سیلان است و لحظهبنابراین کل عالم طبیعت به؛ شده

 نام ثبات در عالم ماده وجود ندارد.ه ب یزیآرام ندارد و چ

 ءت در این عالم، زیرا حرکت یعنی خروج شیشدن موجودابودن جهان و متکاملتکاملی. 3
 فعلیت جدید و هر فعلیتی نسبت به حالت بالقوه از کمال وجودی بیشتری برخوردار است از قوه به

نه از موجود بالقوه که هنوز به  شودیآثار یک موجود از موجود بالفعل صادر م و علت آن است که
ید نسبت به حالت بالقوه از منظر فلسفی کمال بنابراین دریافت فعلیت جد است. دهینرس تیفعل

 .دندیجد یتیفعل یعنیکل عالم طبیعت رو به کمال رو ازاین ؛وجودی است

غایتمندی نظام آفرینش در عالم طبیعت. زیرا هر حرکتی دارای غایت و هدفی است که به . 4
و منتهای  غایت ؛مبدأ حرکت :شش رکن دارد یاصولًا هر حرکت .کندسوی آن هدف حرکت می

 ؛زمان و مقدار حرکت  و محرک ؛متحرک؛ کندمی مسافت که متحرک در آن حرکت  ؛حرکت
 کند.اثبات می زیجهان را ن یو هدفمند یمندتیغا اءیاثبات حرکت در جوهر اش نیبنابرا

 اثبات زمان به عنوان بعد چهارم اشیاء. 5

لاک و پدید آمدن روز و شب و تا قبل از صدرا، زمان برای موجودات و طبیعت از گردش اف
اما ملاصدرا فارغ از گردش افلاک، زمان هر موجود را از تحول و تغییر  ماه و سال، قابل اثبات بود.
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بالفعل، اثبات کرد، لذا هر موجودی زمان خاص خود را دارد علاوه بر  از حالت بالقوه به حالت
 آمدن شب و روز. دیگردش زمین به دور خورشید و پد

 

 شناسیر حوزۀ انساند (ب
 نفس پس از نابودی بدن یبقا

آن  ییکی از نتایج بسیار مهم نظریه حرکت در جوهر اشیاء، اثبات حرکت تکاملی نفس انسان و بقا
در باب رابطه نفس با بدن و ارتباط یک  هادگاهیاز فلسفه متعالیه، د پیشتا  ی از بدن است.یبعد از جدا

. آمدندیشده از حل مشکل برنمداده یهاضلات فلسفی بود و پاسخمع موجود مجرد با بدن، یکی از
همچنین  .یونان و اختلاف میان افلاطون و ارسطو مشاهده کرد توان در تاریخ فلسفهاین مسئله را می

. صدرالمتألهین سینا و فیلسوفان بعد از او این اختلاف وجود دارددر تاریخ فلسفه اسلامی میان ابن
یعنی ؛ داند که برآمده از تکامل جسم انسانی استای حدوث، جسمانیة الحدوث مینفس را در ابتد

جوهر  تغذیه و رشد و نمو بدن است و با حرکت در کنندهنیدر مراحل اول نفس، در مرتبه نباتی که تأم
 حرکت ارادی و ادراکات حسی است کنندهنیکم به صورت نفس حیوانی که تأماین موجود مادی کم

 های خیالی و مثالی و مفاهیم، به دریافت صورتهانهیدلیل داشتن زمه و آنگاه در انسان ب یابدمیتکامل 
مثل  باشندیهای علمی که مجرد از ماده مو در ادامه تکامل، به دریافت صورت شودیجزئی نائل م

وجودی یابد و آنگاه که به مرتبه تجرد رسید دارای عرض عریض و توسعه ریاضی تکامل می مسائل
که هم ادراکات حسی و خیالی و وهمی را دارا است و هم ادراکات عقلی و مجردات یاگونهبه ،شودیم

نفس بعد  یبا این تحلیل که به آن اشاره شد، صدرا مشکل رابطه نفس و بدن و بقا کند.می افتیرا در
شدن به مراحل و نائلزیرا موجود مجرد یعنی نفس انسان پس از طی  ،کنداز بدن و معاد را حل می

 .خواهد ماند به بقاء علت تامۀ خود یبلکه باق ،شودیمرتبه تجرد با نابودی بدن، نابود نم

 ماحصل و مرور
توان گرفت آن است که صدرالمتألهین با داشتن اصول و که از مطالب آمده در اینجا می یاجهینت

دید توانست اندیشه نو و بنیادین در حوزه نسبت به پیشینیان خود و استفاده از منابع ج مبانی جدید
و  «پایان فلسفه»این توهم نادرست است که حکمت متعالیه را  . همچنینفلسفه به وجود آورد

که حکمت متعالیه قابل نقد و اشکال نیست، زیرا  ناموجه استبنامیم و نیز  «حکمت خالده»
 است. دیجد شهیرانداختن اندحیات تفکر عقلانی به بررسی و نقد دستاوردهای گذشتگان و د
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